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قسیم النار والجنه
پرسش:

چرا به امام علی)ع( »قسیم النار والجنه« گفته می شود، در حالی که 
این ویژگی برای سایر امامان گفته نشده است؟

پاسخ:
امام علی)ع( بعد از ارتحال پیامبر اکرم)ص( به عنوان شاخص جریان حق 
مطرح شــد و پیامبر گرامی)ص( در روز عید غدیر خم آن حضرت را به عنوان 
خلیفه و جانشــین بلافصل خود منصوب نمــود. بنابراین در این مقطع زمانی 
علی)ع( به عنوان شاخص دو جریان حق و باطل قرار گرفت. پیروان آن حضرت 
که مطیع دستور خدا و پیامبر اکرم)ص( بودند به عنوان شیعیان در جبهه حق 
و مخالفین آن حضرت که در واقع مخالف دســتور پیامبر گرامی)ص( و نصب 
الهی امامت آن حضرت بودند در جبهه باطل قرار گرفتند. از طرفی این تعبیر 
»قســیم النار والجنه« در احادیث زیادی از وجود مقدس پیامبر اسلام)ص( در 
شــأن امام علی)ع( نقل شــده است که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل 

تسنن آمده است.
»قسیم النار والجنه« در منابع شیعه

از عبدالله بن عباس نقل شده است که رسول خدا)ص( فرمودند: ... ای گروه 
مردم! همانا علی)ع( تقسیم کننده جهنم)النار( است. کسی که یاور و دوست او 
باشــد، وارد آتش نخواهد شد و کسی که دشمن او باشد، از آن نجات نخواهد 
یافت. همانا او تقســیم کننده بهشت اســت، کسی که دشمن او باشد، وارد آن 
نخواهد شد و کسی که دوست او باشد، از آن محروم نخواهد شد. )امالی شیخ 

صدوق، ص 83(
همچنیــن از امام رضا)ع( نقل شــده که آن حضــرت فرمودند: »ای علی! 
همانا تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی.« )عیون  اخبارالرضا، ج1، ص30(

»قسیم النار والجنه« در منابع اهل تسنن
این روایت در بسیاری از منابع اهل سنت نقل شده است. اگرچه برخی از 
متعصبین آنها سعی در تضعیف این روایت کرده اند. در اینجا فقط به یک روایت 
از منابع اهل تسنن بسنده می کنیم. زمخشری از قول علی)ع( نقل می کند که آن 
حضرت فرمودند: من تقسیم کننده دوزخ )النار( هستم. »انا قسیم النار« )الفایق 

فی غریب الحدیث، زمخشری، ج3، ص97(
علت نامگذاری در روایات

برخــی از روایات دلیل این نامگذاری را بیان کرده اند که در اینجا ما به دو 
روایت بسنده می کنیم: 

1- از مفضل بن عمر نقل شده است که گفت: به امام صادق)ع( عرض کردم 
به چه علت به امیرالمومنین علی بن ابیطالب)ع( »قسیم النار والجنه« گفته شده 
است؟ حضرت فرمودند: به خاطر این است که دوست داشتن او ایمان و دشمن 
داشتن او کفر است. و همانا بهشت برای اهل ایمان آفریده شده است و نار برای 
اهل کفر خلق شــده است. بنابراین حضرت علی)ع( به این علت قسیم الجنه و 
النار است. پس در بهشت وارد نمی شود مگر اهل محبت و دوستی با او، و وارد 

آتش نمی شود مگر اهل دشمنی با او. )علل الشرایع، ج1، ص 162(
2- در روایــت دیگری اباصلت هروی نقل کرده اســت که روزی مامون به 
امام رضا)ع( گفت: یا اباالحسن! ما را از پدرت امیرالمومنین)ع( آگاه ساز که به 
چه علت »قسیم الجنه والنار« خوانده شده است و این به چه معنا است که این 
مطلب فکر مرا مشــغول ساخته اســت؟ امام رضا)ع( به او فرمودند: ... آیا تو از 
پدرت و او از پدرانش، از ابن عباس، از رسول خدا)ص( نقل نکردید که گفت: از 
رسول خدا)ص( شنیدم که می فرمایند: حب علی  ایمان و دشمنی با علی کفر 

است؟ مامون پاسخ داد: آری.
حضرت فرمودند: پس او تقسیم می کند بهشت و دوزخ را، زمانی که ایمان 
و کفر بر اساس حب و بغض او باشد. پس بنابراین امام علی)ع( »قسیم الجنه و 

النار« است. )عیون الاخبار الرضا، ج1، ص92(

منشأ همه خیرها در سه شاخص
قال  الامــام علی)ع(: »جمع الخیر کله فی ثــاث خصال: النظر و 
الســکوت و الکام. فکل نظر لیس فیه اعتبار، فهو سهو، و کل سکوت 
، فهو غفله. و کل کام لیس فیه ذکر، فهو لغو. فطوبی  لیــس فیه فکرهًْ
لمن کان نظره عبرهًْ، و سکوته فکرهًْ، و کامه ذکراً، و بکی علی خطیئته 

و امن الناس من شره«.
امام علی)ع( فرمود: همه خیرها در سه خصلت فراهم می شود: نظر و خموشی 
و سخن گفتن. هر نظری که عبرت انگیز نباشد، سهو است، و هر خموشی که در 
آن اندیشــه نباشد، غفلت است. و هر سخنی که در آن یادآوری نباشد، بیهوده 
اســت. خوشــا به حال کسی که نظرش عبرت است و خموشی او فکر کردن و 

سخن او ذکر، و بر خطای خود بگرید و مردم از شرش آسوده باشند.)1(
_____________________

1- تحف العقول، ص215، ح97

توصیف آخرین لحظه جدایی از دنیا
امام  علی)ع( درباره لحظه رفتن و جدایی از نعمت های دنیا فرمود: ســکرات 
مرگ و حســرت از دســت دادن نعمت های دنیا، به آنها هجوم می آورد. اعضای 
بدنشــان به سستی می گراید و رنگ از چهره آنها می پرد. سپس پنجه مرگ در 
آنها نفوذ بیشتر می کند، آنچنان که زبانش از کار می افتد در حالی که در میان 
خانواده خود قرار دارد. با چشم خود می بیند و با گوش خود می شنود )اما یارای 
سخن گفتن در او نیست(. در این می اندیشد که عمر خویش را در چه راهی تباه 
کــرد؟ دوران زندگی خود را در چه راهی گذراند؟ به یاد ثروت هایی می افتد که 
بدون توجه به حلال و حرام بودن آن جمع آوری کرد، و هرگز در طریق تحصیل 
آنها نیندیشــید. انگشت حســرت به دهان می گیرد و دست خود را از پشیمانی 
می گزد، چرا که به هنگام مرگ مســایلی برای او روشن می شود که تا آن زمان 
مخفی مانده بود. او در این حال نسبت به آنچه در دوران زندگی به شدت به آن 
علاقه داشــت، بی اعتنا می شود. آرزو می کند ای کاش کسانی که در گذشته به 
ثروت او غبطه می خوردند، و بر آن حسد می ورزیدند، این اموال در اختیار آنان بود 
و نه او )سرانجام( میان آنها و آنچه مورد علاقه شان بود جدایی افکنده می شود.)1( 

______________________
1- نهج البلاغه - خطبه 109

عرفان و توحید سالک هم
 حجاب اکبر می شود!

)بدان ای سالک راه خدا!( دخترم! سرگرمی به علوم، حتی عرفان و توحید، 
اگر برای انباشــتن اصطلاحات است- که هست- برای خود این علوم است، )و( 
سالک را به مقصد نزدیک نمی کند که دور می کند: »العلم هوالحجاب الاکبر« و 
اگر حق جویی و عشق به او انگیزه است- که بسیار نادر است- چراغ راه است و 
نور هدایت »العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشــاء« و برای رسیدن به گوشه ای 
از آن، تهذیب و تطهیر و تزکیه لازم است. تهذیب نفس و تطهیر قلب از غیر او، 
چه رسد به تهذیب از اخلاق ذمیمه که رهیدن از آن بسیار مجاهده می خواهد، 
و چه رسد به تهذیب عمل از آنچه خلاف رضای او- جلّ و علا- است، و مواظبت 
به اعمال صالحه از قبیل واجبات که در رأس است و مستحبات به قدر میسور و 

به قدری که انسان را به عجب و خودخواهی دچار نکند. )1(
______________________

1- صحیفه امام خمینی، نامه عرفانی به فاطمه طباطبایی، ج18، ص444

امیرمومنان امام علی)ع( در اسام پس از پیامبر)ص( در برترین 
جایگاه قرار داشته و فضایل و مقامات بسیاری برای آن حضرت)ع( 
بیان شده است. نویسنده در این مطلب به برخی از این فضایل 
براساس آیات و روایات اشاره کرده و آن حضرت را به عنوان مفسر 

آیات قرآن پس از پیامبر معرفی کرده است.
***

فضایل و مقامات علوی
مولی الموحدیــن امیرالمومنین حضرت امــام علی بن ابی طالب)ع( 
در آموزه هــای قرآنی به عنوان نفس پیامبر)آل عمران، آیه 61(، ولی الله 
)مائده، آیه 55(، ابرار)انسان، آیات 5 و 9(، مردان اعراف)اعراف، آیه 46(، 
اهــل بیت )احزاب، آیه 33(، مقربان)واقعه، آیات 10 تا 14(، مجاهد فی 
سبیل الله)توبه، آیه 19(، حافظ علم پیامبر)حاقه، آیه 12(، حامی و ناصر 
پیامبر)انفال، آیه 62؛ تحریم، آیه 6(، ذی القربی)انفال، آیه 41؛ اسراء، آیه 
26(، خیرالبریه)بینه، آیه 7(، سابقون)توبه، آیه 100؛ واقعه، آیه 10(، کلمه 
طیبه)ابراهیم، آیه 24(، شاخه شجره طیبه)همان(، صالح المومنین)تحریم، 
آیه 4(، صادقین)توبه، آیه 119(، عبدالله)انسان، آیه 6(، معصوم)احزاب، 
آیه 33(، مطهر)همان(، عالم الکتاب)رعد، آیه 43(، شــاهد و گواه اعمال 

امت)همان؛ بقره، آیه 143(، شــاهد بر رســالت و نبوت)هود، آیه 17؛ 
رعد، آیــه 43(، منادی برائت)اعــراف، آیه 44؛ توبــه، آیه 3(، مناجی 
پیامبر)مجادله، آیه 12(، وافی نذر)انسان، آیه 7(، صادق در عهد)احزاب، 
آیه 23(، مهاجر فی ســبیل الله)آل عمران، آیــه 195؛ توبه، آیه 100(، 
هادی انتخابی پیامبر)یونس، آیه 35(، یتیم نواز)انسان، آیه 8(، مخلص و 
اهل اخلاص)همان(، محب الله)همان(، فقیرنواز)همان(، اسیرنواز)همان(، 
ایثارگر)همان(، خائف الله)همان(، خائف قیامت)همان(، اطعام گر)همان(، 
مظهر توحید)انعام، آیه 82(، انفاقگر آشــکار و نهان)مائده، آیه 55؛ بقره، 
آیه 247(، منتظر شهادت)احزاب، آیه 23(، اهل ذکر)نحل، آیه 43؛ انبیاء، 
آیه 7(، مکمل دین و تمام کننده نعمت)مائده، آیه 3(، خلیفهًْ الله)اسراء، آیه 
26( و ده ها صفت و عنوان دیگر که در آیات و روایات تفسیری بیان شده 
است و پیامبر)ص( این آیات و عناوین و صفات را بر ایشان تطبیق کرده 
و آن بزرگوار را مصداق این عناوین و صفات و همانند آنها دانسته است.

امام علی)ع( مفسر کتاب الله
قرآن کتاب روشــن و روشنگری اســت. از این  رو خود را به عنوان 
تبیان)نحل، آیه 89( و کتاب مبین)مائده، آیه 15( معرفی می کند. قرآن 
کتابی است که می توان آن را این گونه توصیف کرد: »یفسربعضه بعضه؛ 
برخی برخی دیگر را تفسیر می کند«. لذا با عباراتی چون مثانی )زمر، آیه 
23( و ام الکتاب)آل عمران، آیه 7( خود را معرفی می کند که به مســاله 
تناظر آیات به یکدیگر و امکان رجوع متشــابهات به محکمات به عنوان 

مادر و مرجع آن ها اشاره دارد.
با این همه قرآن خود را نیازمند تبیین دانسته است؛ زیرا در کتاب الله 
مطلق و مقید، محکم و متشابه، عام و خاص، مجمل و مبین و مانند آن ها 
است که نیازمند تبیین است. خداوند مسئولیت تبیین را نخست بر عهده 
پیامبر)ص( گذاشــته و او را به عنوان مفسر معرفی می کند و می فرماید: 
رُونَ؛ بر تو قرآن  کْرَ لتُِبَیِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلِیَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ یتََفَکَّ وَأنَزَلنَْا إلِیَْکَ الذِّ
را نازل کردیم تا آنچه رابرای مردم نازل شده است برایشان بیان کنی و 

باشد که بیندیشند.)نحل، آیه 44(
البته نقش تفســیرگری و تبیین گری پیامبر)ص( فراتر از بیان ساده 
و توضیح معمولی اســت. خداوند در آیه 46ســوره نحل می فرماید: وَمَا 
ِّقَوْمٍ  أنَزَلنَْا عَلیَْکَ الکِْتَابَ إلِاَّ لتُِبَیِّنَ لهَُمُ الَّذِي اخْتَلفَُواْ فیِهِ وَهُدًی وَرَحْمَهًًْ ل
یؤُْمِنُونَ؛ و ما این  کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر برای اینکه آنچه را در 
آن اختلاف کرده اند، برای آنان توضیح دهی و آن  برای مردمی که ایمان 

می آورند، رهنمود و رحمتی است.
پس مسئولیت تبیین گری فراتر از آن تفسیر ساده است. این مطلب 
را می توان از آیه 7 سوره حشر به دست آورد که خداوند می فرماید: وَمَا 
سُــولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا؛ هر چه پیامبر به شما داد  آتاَکُمُ الرَّ

بستانید و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید. 
از همین رو سخن پیامبر)ص( فصل الخطاب در همه امور حتی قضاوت 

و حکم در مسائل قضایی است.)نساء، آیه 59، احزاب، آیه 36(
اما این مســئولیت تنها به پیامبر)ص( اختصاص ندارد، بلکه از آیه 7 
ســوره آل عمران به دســت می آید که افرادی به عنوان »الراسخون فی 
العلم« یعنی علم کتاب الله از محکم و متشــابه نیز این مســئولیت را به 

عهده دارند. اینان همان عالم الکتاب)رعد، آیه 43(، اهل الذکر)نحل، آیه 
43؛ انبیاء، آیه 7( و مانند آن  هستند که باید از آنان پرسید. 

از آیات و روایات تفســیری به دســت می آید که اینان جز اهل بیت 
عصمت و طهارت)احزاب، آیه 33( کسی دیگر نخواهند بود که به عنوان 
ولی الله)مائده، آیه 55(، اولواالامر)نســاء، آیه 59( و خلیفه ًْالله )اسراء، آیه 

26( معرفی شده اند.
 بر همین اســاس پیامبراکرم )ص( در روز عید غدیر درباره مقامات 
و فضایل امیرمومنین علی)ع( فرموده اســت: علی تفســیر کتاب خدا و 
دعوت کننده به سوی خداست، آگاه باشید که حلال و حرام بیش از آن 
است که من معرفی و به آنها امر و نهی کنم و بشمارم. پس دستور داشتم 
که از شــما عهد و پیمان بگیرم که آنچه را در مورد علی امیرمؤمنان و 
پیشوایان بعد او از طرف خداوند بزرگ آوردم، بپذیرید. ای مردم! اندیشه 
کنید و آیات الهی را بفهمید، در محکمات آن دقت کنید و متشــابهات 
آن را دنبال نکنید. به خدا قســم هرگز کسی نداهای قرآن را نمی تواند 
بیان کند و تفســیر آن را روشــن کند، جز آن کسی که من دست او را 
گرفته ام و او را معرفی کردم.)وسایل الشیعه، ج 18، ص 142، حدیث 43(

روایــات فراوانی اســت که حضرت علــی)ع( و همچنین فرزندانش 
»لســان و کتاب ناطق الهی و قرآن ناطق« هستند. ابوبصیر گوید: درباره 
آیه »هَذَا کِتابنُا ینطقُ عَلیَکُم بالحق« از امام صادق)ع( پرســش کردم، 
ایشــان فرمودند: »قرآن سخن نمی گوید٬ لیکن محمد و اهل بیت او)ع( 

ناطــق به کتــاب - یعنی قرآن - 
هســتند.) بحارالانوار، ج 23، ص 
198 - 197، حدیــث 29؛ تأویل 
سیدشریف الدین  الظاهرهًْ،  الایات 

استرآبادی، ص 560 – 559(
حدیثی  در  صــادق)ع(   امام 
دیگــر فرمــود: »امیرمؤمنان)ع( 
می فرماید: من علم خداوند و... زبان 
گویای خداوند... هستم. )التوحید، 

شیخ صدوق، ص 164، بحارالانوار، ج 24، ص 198، ح 25(
 در روایات تعبیرهایی چون »لسِانهُُ النّاطِقُ«)الکافی، کلینی، ج 1، ص 
144، ح 1؛ التوحید، شیخ صدوق، ص 152، ح 9(، »أناَ الکِتابُ النّاطِقُ؛ من 
 ِ زبان ناطق خداوند هستم«)بحارالانوار، ج 39، ح 5، ص 272(، »أنَاَ کَلامُ اللهَّ
النّاطِقِ«) همان، ج 79، ص 199(، »النّاطِقُ باِلقُرآنِ«)عیون اخبار الرضا)ع(، 
شــیخ صدوق، ج 1، ص 54، ح 20(، »النّاطِقُ عَنِ القُرآنِ«)همان، ج 2، 
ص 121، ح 1( مطرح اســت که بیانگر مفسر بودن اهل بیت عصمت و 

طهارت نسبت به قرآن و کتاب الله است.
پس امیرمومنان علی)ع( و فرزندانش مفسر واقعی قرآن، مظهر علم 
الهی و عالم به کلیه علوم مربوط به قرآن هستند. در روایات اهل سنت 
نیز آمده اســت که: »مَن عِندَهُ عِلمُ الکِتابِ ؛ کسی که علم کتاب و قرآن 
نزد اوســت « در آیه 43 سوره رعد، همان علی بن ابی طالب است که به 
تفسیر، تأویل، ناسخ، منسوخ، حلال و حرام قرآن عالم بود. )ینابیع المودّهًْ، 
القندوزی، ج 1، ص 308، ح 11؛ شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج 

1، ص 405، ح 427(
 از آن حضرت)ع( نیز نقل شده است که فرمود: »فَوَالذی نفسی بیَِدهِ 
ما نزََلت آیة الاّ وَ أنَاَ أعَلمَُ بهِا أیَنَ نزََلتََ وَ فیمَن نزََلتَ؛ قسم به کسی که 
جانم به دست اوست! هیچ آیه ای نازل نشده است، مگر اینکه من می دانم 
کجا و درباره چه کســی نازل شده است«)شواهد التنزیل، همان، ج 1، 

ص 42 - 40، ح 35(
آن حضرت در حدیث دیگــری می فرماید: »پیامبر به من هزار باب 
علم آموخت، که از هر بابی هزار باب دیگر گشــوده می شــد، تا اینکه به 
علم گذشته و آینده تا روز قیامت آگاه شدم«. )ینابیع الموده، ج 1، ص 

231، ح 70(
همچنین در روایت آمده است: »حضرت علی)ع( شب تا صبح برای 

ابن عباس تفسیر باء بسم اللهَّ را می گفت و فرمود: »لو شئت لاوقرت من 
تفسیر الفاتحهًْ سبعین بعیرا ؛ اگر بخواهی از تفسیر فاتحه هفتاد شتر بار 

می کنم «)ینابیع المودهًْ، همان، ج 3، ص 209، باب 69(
و در جای دیگر فرمود: »أنَاَ ترَجُمان وَحیِ الله؛ِ من ترجمان وحی الهی 
هســتم. «)احقاق الحق، التستری، ج 4، ص 332( رسول خدا نیز درباره 
آن حضرت می فرماید: »أنَتَ بابُ عِلمی وَ الإیِمانُ مِخالطِ لحَمَکَ وَ دَمَکَ 
کَما خالطََ لحَمی وَ دَمی؛ تو باب علم منی... و ایمان با گوشت و خون تو 
درآمیخته، همان سان که با گوشت و خون من درآمیخته است.) ینابیع 

الموده، ج 1، ص 392، ح 4(
تفسیر واقعی قرآن

حقیقت تفســیر قرآن بر اساس آیات و روایات اجرای و اقامه آن در 
جامعه است؛ از همین رو خداوند وقتی از تفسیر پیامبر)ص( سخن می گوید 
از فصل الخطاب بودن او در همه امور ســخن به میان می آورد، به طوری 
که هر چه پیامبر)ص( گفت باید اطاعت شــود؛ زیرا اطاعت ایشان عین 

اطاعت از خداوند است.)آل عمران، آیات 31 و32 و 132(
پس اگر کســی بخواهد در برابر نص پیامبر)ص( اجتهاد کند و برای 
خودش اختیاری فرض نماید، به گمراهی رفته است.)نساء، آیه 59، احزاب، 
آیه 36( از این رو هر چه آن حضرت )ص( امر و نهی کرد باید اطاعت شود 

و خلاف آن رفتار نشود.)حشر، آیه 7(
بر اساس آنچه بیان شد تفسیر واقعی قرآن همان نطق به قرآن برای 
اقامه و اجرای محتوای آن در جامعه است. اگر شبهات علمی و موجبات 
فتنه است باید با مراجعه به تفسیر قرآن ناطق آن فتنه و شبهه برطرف 
شود و با محکمات کلام نص رسول الله متشابهات تاویل شود. )آل عمران، 
آیه 7( پیامبر)ص( صاحب ذکر یعنی قرآن است و باید از آن حضرت که 

صاحب قرآن است سوال شود. )نحل، آیه 43؛ انبیاء، آیه 7(
 اگر در جامعه فتنه ای نظامی و امنیتی و اقتصادی و مسئله و معضل 
اجتماعی و سیاســی اســت باید با مراجعه به مفسران واقعی آن را حل 

و فصل کرد و بر اساس آن حکم و تفسیر، عمل نمود.)نساء، آیه 59(
ایــن تفســیرگری واقعی و حقیقی قرآن و کتــاب الله به عنوان یک 
مســئولیت الهی به انتخاب الهی و نصب خداوندی در روز عید غدیر به 
امیرمومنان علی)ع( و ســپس دیگر اوصیا و خلفا و اولیای الهی سپرده 

شده است.)مائده، آیات 3 و 55 و 67( 
از همین رو رسول خدا)ص( می فرماید: ولِایةَُ عَلیِِّ بنِْ ابَیطالبٍِ ولِایهَ ًْاللهِّ 
وَ حُبُّهُ عِبادُهًْ الله وَاتِّباعُهُ فَرِیضَهًْ اللهِ وَ اوَْلیاؤُهُ اوَْلیِاءُ الله وَ اعَْداؤُهُ اعَْداءُ الله وَ حَرْبهُُ 
حَرْبُ الله وَ سِلمُْهُ سِلمُْ الله عزّ و جلّ؛ ولایت علی بن ابیطالب ولایت خداست، 
دوست داشــتن او عبادت خداست، پیروی کردن او واجب الهی است و 
دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند، جنگ با او، جنگ 
با خدا و صلح با او، صلح با خدای متعال است. )امالی، صدوق، ص 32(

انتخاب ولی الله و مفســر واقعی قرآن، به این معناســت که پس از 
پیامبر)ص( راه حق ادامه خواهد یافت و رهبرانی خواهند آمد که مردم 
را پیشوایی کرده و از ضلالت برهانند. این در حالی است که دشمن آشکار 
انســان یعنی ابلیس لعین در انتظار بود تا با خاتمیت پیامبران دست او 
بازتر شده و بتواند به گمراهی مردم بپردازد و ایشان را به دوزخ رهنمون 
شود. اما انتخاب اولیای الهی به ویژه امام علی)ع( موجب نومیدی رهبر 
گمراهان و کافران و طائفه و اولیای او شــد. این گونه اســت که فریادی 

از نومیدی سر داد. 
 امام باقر)ع( از پدر بزرگوارش امام صادق)ع( نقل کرد که فرمـــود: 
شیطان دشمن خدا چهار بار ناله کرد: روزی که مورد لعن خدا واقع شد 
و روزی که به زمین هُبوط کرد و روزی که پیامبر اکرم مبعوث شد و روز 

عید غدیر.)قرب الاسناد، ص 10(
به هر حال، تفسیر واقعی قرآن همان اجرا و اقامه قرآن است که توسط 
امامان و پیشوایان انجام می گیرد و هم آنان باید در قیامت آنچه را در عصر 
خویش دیده اند شــهادت دهند.)توبه، آیه 105( و همان ها نیز به عنوان 
پیشوایانی قرار می گیرند که امت ها در پشت سر آنان صف می بندند و هر 
کسی به نام امام زمان خودش خوانده می شود و کتاب اعمال خودش در 
قالب اعمال شخصی و اجتماعی در دستشان نهاده می شود.)اسراء، آیه 71(

امامعلی)ع(؛تفسیرکتابالله
* رسول جماعتی

 از حضــرت علی)ع( نیز نقل شــده اســت که 
فرمود:قسم به کسی که جانم به دست اوست. هیچ 
آیه اى نازل نشده است، مگر اینکه من می دانم کجا  

و درباره چه کسی نازل شده است.

روایات فراوانی اســت که حضــرت علی)ع( و 
همچنین فرزندانش »لســان و کتاب ناطق الهی 
و قرآن ناطق« هســتند. ابوبصیر گوید: درباره آیه 
»هَذَا کِتابنُا ینطقُ عَلیَکُم بالحق« از امام صادق)ع( 
پرســش کردم، ایشــان فرمودند: قرآن سخن 
نمی گویــد، لیکن محمد و اهل بیت او)ع( ناطق به 

کتاب - یعنی قرآن - هستند.

تفســیر واقعی قرآن همان اجرا و اقامه قرآن است که توسط امامان 
و پیشوایان انجام می گیرد و هم آنان باید در قیامت آنچه را در عصر 

خویش دیده اند شهادت دهند.

امیرالمومنین علی)ع( شنید که 
مردی دنیا را نکوهش می کند، در 
پاسخ او فرمود: ان الدنیا دار صدق 
لمن صدقها و دار عافیهًْ لمن فهم 
عنهــا و دار غنی لمن تزود منها و 
دار موعظهًْ لمن اتعظ بها. مسجد 
احبــاءالله و مصلــی ملائکهًْ الله و 
مهبــط و فی الله و متجر اولیاءالله، 
اکتســبوا فیها الرحمــهًْ و ربحوا 
فیها الجنــهًْ. همانا دنیا، ســرای 
راستی برای راســتگویان و خانه 
تندرســتی برای دنیاشناســان و 
خانه بی نیازی برای توشــه گیران 
و خانه پندآموزی برای پندآموزان 
اســت. دنیا ســجده گاه  دوستان 
خدا، پرستشــگاه فرشتگان الهی، 
فرودگاه وحــی و الهام پروردگار، 
خداست  دوستان  تجارت  جایگاه 
که در آن رحمت خدا را بدســت 
آوردند و بهشت را به غنیمت بردند. 

)نهج البلاغه، حکمت 131(
شــیخ عطار این جریان را در 
مصیبت نامه به شعر درآورده است:
آن یکی در پیش شیر دادگر

ذم دنیا کرد بسیاری مگر
حیدرش گفتا که دنیا نیست بد
بد تویی زیرا که دوری از خرد

هست دنیا بر مثال کشتزار
هم شب و هم روز باید کشت 

و کار
زآنکــه عز و دولت دین ســر 

به سر
جمله از دنیا توان برد ای پسر

تخم امروزینه فردا بردهد
ور نکارد، »ای دریغا« بر دهد

پــس نکوتر جای تــو دنیای 
توست

زآنکه دنیا توشه عقبای توست
تو به دنیا در مشــو مشــغول 

خویش
لیک در وی کار عقبا گیر پیش

چــون چنین کردی تو را دنیا 
نکوست

پس برای این تو دنیادار دوست
لبلاغــه  نهج ا در  )ســیری 

ص267- 268(
دنیــا از نظر مکتب اســلام، 
مدرســه و محل تربیت انســان و 

جایگاه تکامل اوست. رابطه انسان 
و جهان از نوع رابطه کشاورز است 
با مزرعه )فرهنگ سخنان پیامبر 
اکرم)ص(، ص 453( و یا اســب 
دونده با میدان مسابقه)نهج البلاغه، 
خطبه 28( و یا ســوداگر با بازار 
تجارت )همان، حکمت 131( و یا 

عابد و معبد است. )همان(
دنیای خوب و دنیای بد

دنیایی که در معارف اسلامی 
به دنیای منفی و مذموم موســوم 
اســت، خود جهان مادی نیست 
بلکه دنیای خود انســان اســت. 
یعنی دلبستگی و محبت به دنیا 
مذموم اســت. دنیای بد به قلب و 

دل و توجه و رفتار انســان مربوط 
می شود. لذا داشتن دنیا و در دنیا 
بودن بد نیســت بلکه وابستگی و 
تعلق خاطر بــه دنیا و مادیات بد 
است. امام صادق)ع( فرمود: راس 
کل خطیئهًْ حب الدنیا. سرچشمه 
تمام مفاســد و خطاها دوســت 
کافی،  )اصول  دنیاســت.  داشتن 
ج4، ص2( بنابراین برای انســان 
دو دنیا هســت. 1( دنیای خوب: 
دنیایی اســت که همچون مزرعه 
از آن برای آخرت و سعادت ابدی 
توشه می گیرد. 2( دنیای بد: دنیایی 
است که دل و فکر انسان وابسته 
به آن باشــد. هرچه دلبســتگی 

به آن زیادتر باشــد حجاب میان 
 انســان و خدا بیشــتر و غلیظ تر 
خواهــد شــد. )چهــل حدیث، 

ص121( 
شــیخ صــدوق از ریان بــن 
صلــت روایت کرده که گفت: امام 
رضــا)ع( برایم این اشــعار که از 
جناب عبدالمطلب اســت خواند 
و ترجمه اش چنین اســت. تمام 
مردم،  روزگار را عیب می کنند در 

حالی که برای روزگار جز خودمان 
عیب و سرزنشــی نیســت. عیب 
روزگار، خــود ما هســتیم. اگر ما 
نبودیم روزگار عیب نداشــت. اگر 
روزگار می توانست تکلم کند ما را 
هجو می کرد. همانا گرگ، خوردن 
گوشــت گرگ را رها می کند اما 
بعضــی از ما انســان ها، برخی را 
)منتهی الامال،  می خورند.  آشکارا 

ج2، ص 426(

دنیاشناسی مثبت
 از نگاه امام علی)ع(

* محمدمهدی رشادتی

دنیایی که در معارف اسلامی به دنیاى منفی و مذموم موسوم است، خود جهان مادى نیست بلکه دنیاى 
خود انسان است. یعنی دلبستگی و محبت به دنیا مذموم است. دنیاى بد به قلب و دل و توجه و رفتار 
انسان مربوط می شود. لذا داشتن دنیا و در دنیا بودن بد نیست بلکه وابستگی و تعلق خاطر به دنیا و 

مادیات بد است.

دنیا از نظر مکتب اسلام، مدرسه و محل تربیت انسان 
و جایگاه تکامل اوست. رابطه انسان و جهان از نوع 

رابطه کشاورز است با مزرعه.

حضرت علی)ع(، خانه زاد خدا
محمد محمدی اشتهاردی

براستی ســالی که نکوست از بهارش پیداست، ما در سراسر روی 
زمین مکانی مقدس تر و شکوهمندتر از کعبه نداریم، خانه ای که کانون 
توحید، مطاف اهل یقین و پرستشگاه پیامبران و یکتاپرستان، از عصر 
حضرت آدم)ع( تاکنون بوده و قبله مســلمانان تا پایان دنیا است. آیا 
مناسب است چنین مکان عظیم محل زایش گردد؟ ولی عظمت نورانیت 
امیرمؤمنان علی)ع( آن گونه اســت که خداوند خانه خود یعنی کعبه 
را محــل ولادت آن حضرت قــرارداد و وجود نورانی او در چنان مکان 

ارجمندی چشم به جهان گشود.
این مطلب در روایات متعدد، از طرق شیعه و سنی نقل شده، تا آنجا که 
علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر، آن را از شانزده کتاب مورد اعتماد اهل 
تسنن نقل کرده است)1( توضیح اینکه: ابوطالب پدر بزرگوار حضرت علی)ع( با 
دختر عمویش فاطمه دختر اسد بن هاشم ازدواج کرد، این دو همسر پاک و 
خداپرست، دارای فرزندانی شدند، تا آن هنگام که حدود ده سال قبل از بعثت 
فرا رسید، آنها در شهر مکه می زیستند، فاطمه به وجود حضرت علی)ع( حامله 
بود، او که رابطه محکم و استوار با خدا داشت، همواره کنار کعبه می آمد و به 
طواف کعبه و راز و نیاز با خدا می پرداخت، تا اینکه در آستانه وضع حمل دیدند 
او کنار کعبه دست به دامن کبریائی خدا بلند کرده و چنین زمزمه می کند:

»پروردگارا! من به تو و به پیامبران و آنچه از جانب تو آورده اند ایمان دارم، 
من سخن جدم ابراهیم خلیل)ع( را تصدیق می کنم، همو که ساختمان کعبه 
را بازسازی کرد، پروردگارا! به حق آن کسی که این خانه را ساخت و به حق 

این مولودی که در رحم دارم، وضع حمل مرا آسان گردان!«
در همین لحظه به فرمان خدا دیوار کعبه شــکافته شد، فاطمه)س( به 
درون کعبه وارد گردید، سپس آن دیوار به هم پیوست، حاضران مبهوت و 

شــگفت زده شدند، شگفتی دیگر اینکه می خواستنددر کعبه را باز کنند، تا 
به تصور خود فاطمه بنت اسد را نجات دهند، هیچ کلیدی نمی توانست آن 
را بگشاید و هیچ کلنگی در ساختمان کعبه اثر نمی کرد، همه مردم مکه از 
این حادثه بزرگ اطلاع یافتند و دریافتند که از امور عادی نیســت بلکه از 
امر الهی است. ســه روز از ماجرا گذشت، ناگاه دیدند فاطمه)س( از درون 
کعبه بیرون آمد، در حالی که کودکی نورانی در آغوش داشت، اطراف او را 
گرفتند، احوال او را می پرسیدند، هر کس سؤالی می کرد و سخنی می گفت، 
فاطمه)س( خطاب به آنها چنین فرمود: »وقتی که وارد خانه کعبه شــدم، 
از میوه های بهشــتی که در آنجا بود خوردم، فرزندم متولد شــد،  وقتی که 
خواستم از آنجا بیرون آیم، از منادی غیبی شنیدم که گفت: ای فاطمه! نام 
این فرزند را »علی« بگذار، که خداوند علی اعلی می فرماید: من نام او را از 

نام خود گرفته ام.«)2(
ابن صباغ مالکی که از دانشــمندان معروف اهل تسنن است در این باره 
می نویسد: »فرزند پاک از نسل پاک، در جای پاک به دنیا آمد، چنین شکوهی 
از چه کســی دیده شده است؟ شــریف ترین مکان حرم، مسجدالحرام است، 
شریف ترین مکان مسجد، کعبه است، هیچ کس جز علی)ع( در کعبه دیده به 
جهان نگشود، بنابراین کودک کعبه، دارای شریف ترین مقام هاست، مولودی 
کــه در بهترین روزها )جمعــه( در ماه صلح و صفا )رجب( در خانه خدا، جز 

امیر مؤمنان علی)ع( کیست؟«)3(
آلوسی بغدادی صاحب تفسیر معروف روح المعانی می نویسد: »تولد علی)ع( 
در کعبه در میان ملل جهان مشــهود و معروف است و تاکنون کسی به این 

فضیلت دست نیافته است.«)4(
نکته جالبی که در دعای فاطمه مادر علی)ع( هنگام درد زایمان در کنار 
کعبه وجود داشــت این بود که گفت: »خدایا تو را به حق کودکی که در 
رحم من است تولد این کودک را بر من آسان فرما.« از این عبارت فهمیده 
می شود که فاطمه)س( به مقام ارجمند علی)ع( پی برده بود، که خدا را به 
حق او و به حق ابراهیم خلیل)ع( ســوگند داد، این مطلب بسیار ارزشمند 
و عمیق، ما را به یاد حدیث جالبتری می اندازد که دانشــمند معروف اهل 
تسنن ابن ابی الحدید آن را نقل کرده، او چنین می نویسد: »از امیر مؤمنان 
علی)ع( روایت شــده فرمود: از پیامبر)ص( تقاضــا کردم تا برایم از درگاه 
خدا طلب مغفرت کند، برخاست و دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد 
و چنیــن گفت: »اللهم بحق علی عندک اغفر لعلی؛ خدایا به آن حقی که 
علی)ع( در پیشگاهت دارد علی را بیامرز.« عرض کردم ای پیامبر خدا! این 
چه گونه دعایی اســت؟ فرمود: »او احد اکرم منک علیه فاستشفع به الیه؛ 
آیا هیچ کس در پیشگاه خدا گرامی تر از تو وجود دارد تا او را در درگاهش 

واسطه قرار دهم؟!«)5(
آری این اســت شــمه ای از عظمت مقام علی)ع( به امید آنکه با 
پیروی از این اســوه بزرگ جهان و تاریخ، ســعادت همه جانبه دنیا و 

آخرتمان را بیمه کنیم.
پانوشت ها:

1- الغدیر، ج 6، ص 23.
2- کشف الغمه، ج 1، ص 83.

3- فضول المهمه ابن صباغ.

ابن صباغ مالکی که از دانشــمندان معروف اهل تسنن 
اســت در این باره می نویسد: »فرزند پاک از نسل پاک، 
در جاى پاک به دنیا آمد، چنین شــکوهی از چه کسی 
دیده شده است؟ شریف ترین مکان حرم، مسجدالحرام 
است، شریف ترین مکان مسجد، کعبه است، هیچ کس 
جز علی)ع( در کعبه دیده به جهان نگشــود، بنابراین 
کودک کعبه، داراى شریف ترین مقام هاست، مولودى که 
در بهترین روزها )جمعه( در ماه صلح و صفا )رجب( در 

خانه خدا، جز امیر مؤمنان علی)ع( کیست؟«

اسلام آوردن یهودى
 با صبر علی)ع(

پس از شهادت )ارتحال( پیامبرگرامی اسلام)ص( وقتی امام علی)ع( 
را کشان کشان برای بیعت به مسجد می بردند، یک مرد یهودی که آن 
وضعیت را دید گفت! »لااله الاالله« از او پرسیدند: »تو یهودی هستی! 

چرا لااله الاالله گفتی؟!«
او پاسخ داد: من علی بن ابیطالب را می شناسم! علی همان کسی 
است که وقتی در میدان های جنگ  ظاهر می شد، لرزه بر اندام رزم آوران 
می افکند، اما حالا که در برابر جنجال تعدادی آشــوبگر سکوت کرده 
است، بی حکمت نیست. سکوت او برای حفظ دین او است و اگر دین 
اسلام حقیقت نداشت، او در برابر این اهانت ها صبر و تحمل نمی کرد.

صبــر علی)ع( را که دیدم، حق بودن اســلام بر من ثابت شــد و 
مسلمان شدم. )1(
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1- علی کیست؟، فضل الله کمپانی، ص 254

4- شرح قصیده عبدالباقی افندی، ص 15.
5- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، 

ج 20، ص 316.


